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شعر

  سیدحمیدرضا برقعی  

هنــوز شــوق تو بارانــی از غــزل دارد
نســیم، یک ســبد آیینه در بغــل دارد
خوشــا به حال نســیمی که با تمام وجود
دخیل بــر علَم و پرچــم و کُتَــل دارد
خوشا به حال خیالی که در حرم مانده است
و هرچــه خاطــره دارد، از آن محل دارد
بــه یــادِ چایــیِ شــیرینِ کربلایی ها
دارد احلی من العســل  حــلاوتِ  لبــم 
چه ساختار قشــنگی شکسته است خدا
درون قالب شش گوشــه یــک غزل دارد
بگو چه شــد که من این قدر دوستت دارم
بگــو محبــت مــا ریشــه در ازل دارد
غلام تان بــه من آموخــت در میانۀ خون
کــه روســیاهیِ ما نیــز راه حــل دارد

بسوزد آن همه مسجد، بمیرد آن اسلام
که آفتــاب درآورد از کلیســا ســر  

پس از انقاب اســامی و در 
دوران رهبری امام خمینی مجالس 
مربوط به معصومین)ع( از توسعه 
بی ســابقه ای برخوردار و به شدت 

تقویت گردید.
در دوران رهبری امام خامنه ای 
آیات خداوند متعال و نشانه های قدرت و حکمت الهی، بیرون از حد شمار و نیز این روند بیش از پیش توسعه 

احصاء است. در قرآن مجید می فرماید: »قل لو کان البحر مداداُ لکلمات ربی لنفذ 
البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی و لو جئنا بمثله مدداً«.

این آیات، احصاناپذیر است، و چنانکه شاعر با معرفت گفته است:
هر گیاهی که از زمین روید

وحده لا شریک له گوید
همه کوه و صحرا، درختان، ســتارگان و منظومه ها و کهکشــان ها، دریاها و 
جنبندگان که با چشم های مسلح به ذره بین هم دیده نمی شوند، و موجوداتی که 
به سال های نوری در حدی از ما دورند که آنها نیز با چشم های مسلح به دوربین 
دیده نمی شــوند و ذره و اتم، همه آیات خدا هســتند که انسان، در معرفت آنها 
و ذات آنها با این همه دانشــی که به دســت آورده، مات و مبهوت مانده است، و 
بالاخره هر کس باشد و تا هر کجا و هر زمان صدها و هزارها سال، مرکب اندیشه 

و تحقیق را براند می گوید:
دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت

یک موی ندانست و بسی موی شکافت
اندر دل من هزار خورشید بتافت
و آخر به کمال ذره ای راه نیافت

چه لذت بخش و نشاط آفرین است تفکر در این کاینات، و چه اندک و کم است 
آنچه بر انسان کشف شده است در برابر آنچه نامکشوف مانده است.

امیرالمؤمنین علیه السام به خداوند عرضه می دارند: »سبحانک ما اعظم ما نری 
من خلقک، منزهی تو. چقدر بزرگ است آنچه که از مخلوقات تو مشاهده می کنیم.«

و ما باید بگوییم چه اندک و کم اســت تفکر ما در این آیاتی که می بینیم، و 
شب و روزمان مستغرق در آنها هست. و چقدر کم است آگاهی ما از آنها در کنار 

آنچه از آن علی الدوام غافلیم.
قال  الله تعالی: »و کاین من آیهًْ فی  السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها 

معرضون. صدق الله العلی العظیم«.
یکی از این آیات عظیمه انفســیه - که اگر چه بیشــتر یا همگان با گوش و 
هوش خود با آن آشــنا هســتند، ولی در عظمت آن، کم اندیشه می شود، و ابعاد 
وســیع آن بسیار عمیق است - ذوق و قریحه و طبع شعر و میل به سخن سرایی 
موزون و لطیفه گویی و سخن به نظم و نظام گفتن است که در تعریف کامل آن، 

این الفاظ، گویای حقیقت نیست.
البته برای انسان های بامعرفت که فقط به ظاهر دنیا نمی نگرند، و مثل حیوانات 
- که از ســبزه و گیاهان خوش رنگ و زیبا، به همان ظاهر و اســتفاده جسمانی 
از آن اکتفا می کنند - نیســتند، و نیروی دراکه ای دارند که باطن اشــیاء را با آن 
درک می کنند، جمال همه اشیاء بر انسان،  لذت بخش و شور و شو ق  آفرین است؛ 
شکوفه های درختان، مرغزارها و سبزه زارها و آبشارها و گل های رنگارنگ و آواز و 
الحان پرندگان و حرکت ماهیان دریا و هزاران هزار کایناتی که می بینند، آنها را 

به پرواز در می آورد و از خود بی خود می سازد.
این قریحه و ذوق شــعری و ادبی از هیچ کدام از آنها کمتر نیســت که برای 
بســیاری بیشتر و بالاتر است. گاه برای اهل معرفت و ذوق، درک و بینشی که از 

یکی آیات قرآن کریم فراهم می شود، برای بقیه فراهم نمی شود.
شــوق و ذوقی که برای اهــل معرفت و معنی در وقت شــنیدن و خواندن 
خطبه های امیرالمؤمنین علیه الســام از نهج الباغه حاصل می شود، از تماشای 

سبزه و گلزار فراهم نمی گردد.
راجع به شعر و ادب و فنون و رموز آن که یکی از فنون جمیله و آیات الهیه 
اســت، سخن بسیار اســت. یکی از ابعاد بسیار مهم شعر که کمتر مورد توجه 
است، بعد دلالت آن بر وجود عالم غیب و باطن وجود انسان می باشد. همان طور 
که آیات آسمان و زمین، همه و هر کدام، کتاب های بزرگ معرفت بخش است، 
اشــعار شعرا در ستایش و ســپاس خدا، در مدائح پیغمبر خدا حضرت محمد 
مصطفی و اهل بیت آن حضرت ســام الله علیهم  اجمعین، در مواعظ و نصایح 
و آداب و اخاق، در دعوت به خیر و تحریک به مهر و رحمت و احســان، در 
بیان عظمت کاینات زمین و آسمان و وصف طبیعت، و رشته های فنی شعر و 

ادب، بسیار عجیب است.
بایــد همان طور که وقتی یکی از آیات تکوینیه ظاهری را می بینیم، زبان به 

یادداشتی از آیت الله صافی گلپایگانی 
در اهمیت شعر و شاعری

شعر، آیت بزرگ الهی

تکبیر و تعظیم و ستایش قدرت الهی باز می کنیم، از شنیدن اشعار شعرای بزرگ 
نیز همین تسبیح و تعظیم را داشته باشیم.

این معانی که خدا می داند چند هزار سال یا چند صد هزار سال پیشتر بوده 
است و به زبان های مختلف و الفاظ و جمله های جداگانه گفته اند، و این استعارات،  
این تشبیهات، این حقایق و این لطایف از کجا می آید؟ و چگونه است که تمام شدنی 
نیست و چگونه در اندیشه می آید؟ غیر از این است که هر اندیشمندی می فهمد که 
انسان، این گوشت و پوست در استخوان نیست، و حقیقتش بسیار والا و بالا است. 
خودش، خود را کم گرفته است، و اسیر ظاهر و لذات ظاهر نموده است. این شعرای 
عرب و عجم، هر بیت شعرشان، کلمه ای از کلمات خدا و آیتی از آیات خدا است.
آیا مثل این شعر از آیات الهی نیست؟ اگر سنگ و کلوخ و کوه و ابر و آب و 

برگ هر درخت، آیتی الهی است، این ادبیات به این عنوان سزاوارترند:
سپاس و حمد بی حد است خدا را

که از کتم عدم آورد ما را
خداوندی که وحدت پایه او است

زمین و آسمان در سایه او است
بسیطی خارج از ترکیب و پیوند

محیطی پاک از همتا و مانند
چسان این بنده حمدش را نماید؟

که بر هر حمد، حمدی لازم آید
به پیش آن که بی پیوند و خویش است
هر آن را معرفت بیش است پیش است

یکی دیگر از ویژگی های شعر، نقش و تاثیر آن در روح و اندیشه شنونده است 
که گاه بسیار شگفت  انگیز است، و بسا که اثر یک بیت شعر، شخص را عوض کند، 

و سال ها و تا عمر دارد باقی بماند.
به این جهت، نقش شعرای متعهد در تربیت جامعه و هدایت همگان خصوص 
نسل جوان و تحول فکری، عامل مهمی به شمار می آید؛ بسا یک شعر در معارف، 
در اخاق و در مواعظ به گونه ای موثر شود که سخنرانی های متعدد، آن اثر را ندارد.
در حرکت هــای بزرگ تاریخ، در تهییج اقوام و در دعوت به کارهای نیک، و 
اقدامات بزرگ سرنوشت ســاز، در اظهار حق و کوبیدن باطل، کاری که از شــعر 

برمی آید با صرف هزینه های کام فراهم نمی شود.
برای اشــعار شعرای صدر اسام، مثل حسان، لبید، و یا اشعاری مثل قصیده 
میمیمه فرزدق در آن موقعیت حســاس که کسی زبان به بیان حق باز نمی کرد، 
و یا اشعار سید حمیری و دعبل و کمیت و صدها شعرای شجاع و خود نفروخته، 
نمی توان ارزشــی معین نمود. این اشعار، همیشــه در طی مرور قرون و اعصار، 

آموزنده و انسان ساز بوده است.
شــعرهای شعرای فارسی زبان در الهیات و مدایح حضرت رسول اکرم و ائمه 
طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین و بیان حقایق و مواعظ و وصف حال طبیعت 
و قدرت الهی، و هم در مراثی مخصوصا در موضوع عاشــورا، نیز سازنده و وسیله 

انتقال حقایق و حفظ هویت فرهنگی اسامی و مذهبی بوده و هست.
در این میان هم، افرادی به عنوان شاعر، از این نعمت عالی طبع شعر و ذوق، 
سوءاستفاده نموده، و با سرودن اشعار مبتذل، به ترویج فساد اخاق و گمراه کردن 
مردم و مدح ستمگران پرداختند، و به جای شکر این نعمت، کفران نعمت نمودند.

یافت و بصورت روزافزونی تقویت 
گردید.

برکاتِ مناسبت  های مربوط 
به معصومین

رهبــر انقاب به مهــم بودنِ 
مناسبت  های مربوط به معصومین 
اذعان و آثار و برکات گرامیداشت 
این مناســبتها را چنیــن بازگو 

می نمایند:
»خدا را شــکر می کنیم؛ این 
یکــی از نعمت های بــزرگ خدا 
در حقّ ما اســت کــه منبع الهام 
برای جامعه  اســامی و شــیعی، 
با ولادتهــا، بــا زندگی نامه ها، با 
دوران شهادت ها، پی درپی و به طور 
متواتر به جامعه  ما الهام می دهد؛ 
ایــن را خیلی باید قدر دانســت. 
در ولادت امیرالمؤمنیــن، ولادت 
پیغمبر، ولادت امام حسن، ولادت 
امام حسین، ولادت فاطمه  زهرا، 
یاد این ســتارگان فــروزان و این 
انسان، در دلها  عَلمَ های رهنُمای 
زنده می شــود؛ این خیلی مغتنم 

است.«)1(
انقلاب  رهبر  گسترده  حضور 
در مجالس مربوط به معصومین

رهبر انقاب در بسیاری از اعیاد 
مربوط به معصومین مانند میادها 
دیدار و سخنرانی داشته و در مورد 
مناســبت مورد نظر روشنگری و 

آگاهی بخشی فرموده اند.
در مورد مناسبت های عزا نیز 
معظم له همه ســاله در حسینیه 
امام خمینی اقامه عزا می نمایند. 
ایشان هر سال از شب اول تا پنجم 
جمادی الثانی مراسم سوگواری و 
عزاداری حضرت صدیقه  کبری)س( 
را در در حســینیه امــام خمینی 
برگزار می فرمایند. همچنین ایشان 
همه ســاله از هفتم تــا یازدهم 
محرم  مراسم سوگواری و عزاداری 
حضــرت اباعبدالله الحســین)ع( 
را در حســینیه امام خمینی برپا 

می نمایند.
مناســبت های  برخــی  در 

عزای دیگر نیز ایشــان اقامه عزا 
می فرماینــد. ایــن عزاداری ها با 
حضور اکثریت مسئولان عالی رتبه 
و سخنرانان و مداحان بزرگ کشور 
در فضایــی فوق العــاده معنوی و 
ملکوتی برگزار می گردد. به عنوان 
نمونه حال و هوا و فضای حاکم بر 

یکی از مراسم  های عزاداری محرم 
سال های گذشته در حسینیه امام 
خمینی را که توسط آقای محمد 
تقی خرســندی روایت شده و در 
پایگاه اطاع رســانی دفتر حفظ و 
نشر آثار حضرت آیت الله العظمی 
خامنه ای ذکر شــده اســت را از 

نظرتان می گذرانیم:
»بیشتر از یک ساعت به اذان 
مغرب مانده، امــا اعام می کنند 
حسینیه پر شده. بقیه باید بیرون 
بنشینند. نزدیک 20 سال است که 
این اتفاق تکرار می شود؛ فاطمیه و 
محــرم. اما باز هم فرقی نمی کند. 
خیلی ها ساعت ها زودتر خودشان 
را به محل مراسم می رسانند، بلکه 
چند ساعتی را در کنار رهبرشان 
اقامه عزا کنند. تمام شیرینی این 
سختی هم به همین است؛ حتی 
اگر ناچار شــوند ســاعت ها سرپا 
بایســتند و آخر هم مجبور شوند 
در هوای ســرد پاییز و زمستان، 
در فضــای بــاز بنشــینند. همه 
می دانند که ظرفیت حسینیه امام 
خمینی)ره( محدود است و فقط 
قسمت عده کمی می شود. هزاران 
نفر مجبورند بیرون از حســینیه 
بنشینند. و این هزاران نفر، هرسال 

بیشتر می شود.
خیلی ها به هر دری می زنند، 
بلکه بتوانند راهی به حسینیه باز 
کنند، اما حسینیه پر شده است و 
ناچار، می نشینند به انتظار. انتظار 
اینکه نماز تمام شــود و جمعیت 
سرازیر شــود به جلوی حسینیه 
برای دیدن رهبر و نصف حسینیه 
خالی شود و درها را دوباره باز کنند 

ای را به داخل راه بدهند. و عد ه 
موضوع  بــا  هــم  خیلی هــا 
کنــار می آینــد. در همان فضای 
بیــرون حســینیه می نشــینند. 
تــوی خیابان  های اطــراف؛ توی 
مدرســه  های جنب بیت رهبری. 
فضاهایی که سال به سال امکاناتش 
بهتر می شــود. از برگــزاری نماز 

جماعت مســتقل گرفته تا پرده 
و ویدئو پروژکتور. چندســالی هم 
هست که بخش هایی را با برزنت 
پوشــانده اند تا بخاری  های بزرگ 
گازی بتواند کمی جلوی سرما را 
بگیرد. هرچنــد که چار ه ای برای 
زمین ســرد و باد و باران نیست. 
هرچند که این بخش ها هم حداکثر 
جمعیتی در حد حسینیه را پوشش 
می دهند. هرچندکه باز هم هزاران 
نفر ناچارند در فضای باز بنشینند. 
همان هزاران نفری که هر ســال 

بیشتر می شوند.
همســایه ها هم کم کم عادت 
کرده اند به این وضع؛ به شلوغی و 
مشکاتش. گرچه برایشان یکی دو 
پارکینگ، بیرون محوطه عزاداری 
در نظر گرفته اند تا ازدحام جمعیت، 
مانعی برای ترددشان ایجاد نکند. 
گرچه هرشب، بعد از برنامه ها هم 
برایشان شــام می برند. اما به هر 
حال نمی شود گفت همه مشکات 
ای نیست جز  رفع شده. پس چار ه 
عذرخواهی  های مکرر مســئولین 
بیت از آنها. کاری که هر سال و در 
شب آخر هر برنامه تکرار می شود. 
بعضی وقت ها هم که دعوتشــان 
می کنند تا افطاری کنار هم بخورند 

و رهبر با آن ها هم کام شود.
اذان کــه می شــود، کمی از 
ازدحــام و همهمــه جمعیت کم 
می شود. هرکس ســعی می کند 
خــودش را بــه نزدیک ترین نماز 
جماعت برساند و کم کم همان جا 
جاگیر می شود. بعد از نماز، شعارها 
شروع می شــود. همان شعار های 

همیشــگی که البته بعد از فتنه 
پارسال، داغ تر شده و خالص تر.

و ناگهــان همــه برمی خیزند و 
جمعیــت متراکم، مــوج می خورد 
به ســمت جلوی ســالن. فرقی هم 
نمی کند که داخل حسینیه باشند یا 
زیر برزنت یا در فضای باز. مرد و زن 
ندارد. شعارها به هم می ریزد. هرکس 
حرف دلش را می زنــد. رهبر آمده 
است. کمی طول می کشد تا دوباره 
شعارها یکی شود و منظم؛ اما وقتی 

منظم شد، انگار دیوارها می لرزد!
را  روضــه اش  مــداح،  اولین 
از مداحی،  شروع می کند. جدای 
آرام کــردن جمعیت و نشــاندن 
آنهــا از وظایف این مداح اســت. 
هرچقــدر هم که در کارش موفق 
باشد، تا دقایقی نمی تواند جلوی 
»سرکشی« مردم را بگیرد. مردم 
بلکه  می کشــند  را  »سر«شــان 
رهبرشــان را ببیننــد. فرقی هم 
نمی کند توی حســینیه باشند یا 
زیر برزنت یا فضای باز، برای دیدن 
رهبر از توی پرده نمایش یا حتی 
تلویزیون. چشم خیلی ها با همین 

نگاه ها بارانی می شود.
حالا نوبت ســخنران اســت. 
ســخنران هایی که عاوه بر ذکر 
مصیبت، ســعی می کنند مسائل 
روز را هــم مطرح و بعضا با وقایع 
خیال  کنند.  شبیه سازی  تاریخی 
مستمع هم راحت است که عاوه 
بر کاردانی سخنران، فضای جلسه 
نیــز اجازه هرنوع حرف زدنی را به 
ســخنران نمی دهد. آنها می دانند 
که رهبر منبع حرف ها و احادیث را 

از آنها خواهد پرسید. پس ناچارند 
با مطالعه در جلسه حاضر شوند.

این اتفــاق برای مــداح بعد 
از ســخنران هم می افتــد. او هم 
می داند که اینجا جلسه شخصی و 
هیئت هرروزه اش نیست. پس باید 
اشعارش را حساب شده بخواند و به 
سینه زنی سنگین اکتفا نماید؛ اصا 
خیلی ها به همین خاطر می آیند 
اینکه حرف  بیت رهبری. بــرای 
حساب بشــنوند و صادقانه اشک 
بریزند و بر سر و سینه شان بزنند.

از محــرم امســال، موضــوع 
جدی تر هم شده. از همان شب اول 
که رهبر انقاب، آقای ضرغامی را 
وسط مداحی صدا کردند و جلوی 
جمعیت نکاتی را به او تذکر دادند و 
گفتند که حال و هوای هر مراسمی 
اقتضا های خودش را دارد و لزومی 
ندارد تمام آن عینا از صدا و سیما 
پخش شود؛ باید افرادی بنشینند 
و بخش هایــی از این ها را که قابل 
استفاده در فضای عمومی هست، 

برای پخش جدا کنند.
چندسال پیش هم، ایشان در 
دیدار با مسئولان صداوسیما درباره 
پخش برنامه  های عزاداری در رسانه 
ملی اینطور گفتــه بودند: »برای 
مراســم دینی، اعیاد و عزاداری ها 
بشود...  برنامه ریزی هوشــمندانه 
اگــر برنامه  های دینــی، خوب ادا 
شود، فایده دارد؛ اما اگر بد ادا شود، 
خنثی نیست؛ نتیجه  بد دارد! مثل 

داستان آن مؤذن بد صدا.«
اتفاقات این جلسه  اصا همه 
خاص است. هر اتفاق کوچکی در 

آن، کلی حرف و حدیث درســت 
می کند. از همین صدا کردن آقای 
ضرغامی بگیر تا آمدن یا نیامدن 
این شخصیت و آن مسئول. مردم 
حواسشان به خیلی چیزها هست 
و البته بازار شــایعه هم داغ. کافی 
است یک نفر رفتار خاصی بکند تا 
برای فردا، نقل پچ پچ ها مهیا شود.
دعا هــای مداح تمام شــده و 
نشــده، اتفاقات اول جلسه تکرار 
می شود. همه می دانند تا دقایقی 
دیگــر رهبــر از مجلــس خارج 
می شــود، پس دوباره روی پا بلند 
می شــوند تا بار دیگر امامشان را 
ببینند. مداح هم باید تمام تاشش 
را بکند که شور سینه زنی را سرد 
کند تا مبــادا جمعیت به جلوی 
حســینیه هجوم ببرد و مشکلی 

پیش بیاید.
دعا های مداح که تمام می شود، 
رهبر برای مردم دست تکان می دهد 
و از حسینیه خارج می شود. جمعیت 
روی زمین می نشــیند تا سفره ها 
پهن شــود برای شــام. بیرونی ها 
شامشان را همان وسط سینه زنی 
گرفته اند تــا زودتر محل را تخلیه 
کنند و ازدحام بیــش از 50 هزار 
نفر جمعیت، مشکلی ایجاد نکند. 
البته خیلی ها خبر ندارند که رهبر 
هم در ساختمانی در پشت همین 
حســینیه، شــامش را با تعدادی 
از همیــن میهمانــان می خورد. و 
بعد هــم برای شــرکت کنندگان 
و برگزارکننــدگان مراســم دعــا 

)2(»... می کند
مجالس  روزافــزون  تقویت 

مربوط به معصومین
بدون شــک اهتمامِ رهبر نظام 
بعنــوان عالی ترین مقام کشــور به 
گرامی داشت مناســبت  های مربوط 
به معصومیــن یکی از دلایل تقویت 
روزافزون مجالس مربوط به معصومین 

در کشور تا به حال بوده است.
ـــــــــــــــــــ

پی نوشت ها:
1- بیانات در دیدار جمعی از 
مداحان اهل بیت علیهم الســام، 

.1393/01/31
2- گزارشی از مراسم عزاداری 
در حســینیه امــام خمینی)ره(، 
1389/09/28، پایگاه اطاع رسانی 
دفتــر حفظ و نشــر آثار حضرت 

آیت الله العظمی خامنه ای.

قرن دهم هجری، در حدود ســال 905 هجری قمری در کاشان چشم به 
جهان گشود. وی در نوجوانی به مطالعه و تحصیل علوم دینی و ادبی معمول 
پرداخت و در کنار علم آموزی به حرفه  »شَعربافی« روی آورد که در برخی 

اشعارش به این حرفه  خود اشاره می کند:
پیش از این کز شاعری حاصل نمی شد یک شعیر

وز ضرورت کرده بودم »شَعربافی« را شعار
محتشــم در جوانی به دربار شاه طهماسب صفوی راه یافت و قصاید و 
غزلیاتش مورد لطف شاه قرار گرفت و اشعاری در مدح ساطین و شاهزادگان 

صفوی به ویژه شاه طهماسب و فرزندان او سرود.
محتشم پس از مدتی در زمره  نام آورترین شعرای عصر خود قرار گرفت 
و با توجه به معتقدات دینی خود و احساســات شــیعی دربار صفوی که 
درصدد تقویت و گســترش مذهب شیعه بودند به سرودن اشعار مذهبی و 
بیت )ع( روی آورد که در نوع خود تازه و بی بدیل بود. ســرآمد  مراثی اهل 
آنها ترکیب بند مشــهور او در دوازده بند در سوگ سالار شهیدان حسین 

بن علی )ع( مرثیه سرای پس از خود ایجاد کرد.
ترکیب بند عاشورایی محتشم از جایگاه منحصر به فردی برخوردار است 
و می توان او را به واسطه  سرودن این اثر، معروف ترین شاعر مرثیه گوی ایران 
دانست که برای اولین بار سبک جدیدی در سرودن اشعار مذهبی- عاشورایی 

به وجود آورد.
درباره  چگونگی سروده شدن ترکیب بند محتشم درباره  امام حسین)ع( 
مدرســی تبریزی نقل می کند: محتشــم پس از وفات برادرش عبدالغنی، 
مراثی بســیاری درباره  او می گفت تا شبی در عالم رویا به خدمت حضرت 
امیرالمومنین علی)ع( رســید. امام به او فرمــود: چرا در مصیبت برادرت 
مرثیه می گویید اما برای فرزندم حسین)ع( مرثیه نمی گویید؟ عرض کرد: یا 
امیرالمومنین! مصیبت حسین)ع( خارج از حد و حصر است و لذا آغاز سخن 
را پیدا نمی کنم فرمود: بگو: »باز این چه شورش است که در خلق عالم است«

و در نقلی آمده اســت که محتشــم از خواب بیدار می شود و شروع به 
سرودن می کند تا اینکه می رسد به این مصراع: »هست از مال گرچه بری 
ذات ذوالجال« و متحیر می ماند که در مصراع بعد چه بگوید که شایسته  
مقام حضرت ربوبی باشــد تا اینکه باز مدد غیبی شامل حالش می شود و 
شــبی در خواب حضرت ولی عصر)عج( را زیارت می کند و آن حضرت به 
او می فرماید: بگو: »او در دل است و هیچ دلی نیست بی مال«؛ پس بیدار 

شده و آن بند را به پایان می برد.
باری، سرانجام مرثیه  شگفت انگیز محتشم در رثای سالار شهیدان حسین 
بن علی)ع( در قالب ترکیب بندی شــامل دوازده بند متولد شد و تحسین 

همگان را برانگیخت و از همان ابتدا مورد توجه خاص و عام قرار گرفت.
محدث قمی درباره محتشم می نویسد: »محتشم شاعر، صاحب مراثی 
معروفه که در جمیع تکایا و مجالس ماتم اباعبدالله الحســین)ع( بر در و 
دیوار آن نصب شده است و گویا که از حزن و اندوه آن اشعار نگاشته شده 

از آنجــا که چهــارده قرن از 
می گذرد  حسین)ع(  امام  شهادت 
از همان ابتدا تا به امروز شــاعران 
بسیاری در این سوگ عظیم شعر 
سروده اند و همین نشان از این دارد 
که این واقعه چه ظرفیت هایی برای 

خلق یک اثر هنری دارد.
؛  س ر فــا ش  ر ا گــز بــه 
ســیدکمال الدین علــی، ملقب به 
و  کاشــانی«  »شمس الشــعرای 
بــه  متخلــص  »حســان العجم« 
آغاز  بلندآوازه   شــاعر  »محتشم« 

 با کاروان شعر عاشورایی

امیرالمومنین)ع( به کدام شاعر گفت برای پسرم مرثیه بگو؟
یا از خاک کربا سرشته شده است 
به هر جهت این اشعار مثل مصیبت 
حضرت اباعبدالله)ع( به هیچ وجه 
مندرس نمی شــود و این کشــف 
می کند از عظمت و بزرگی مرتبت 

و کثرت معرفت محتشم.«
ترکیب بنــد محتشــم از زمان 
سرایش تا کنون صدرنشین مراثی 
اســت و با گذشت زمان، لطف خود 
را از دست نداده است پس از محتشم 
شاعران بســیاری به استقبال از او 
ترکیب بندهایی زیبا سرودند که هر 
یک از امتیازاتی برخوردار است و همه آنها تحت تأثیر صفای باطن و سوز و گداز 
محتشم، سفره  نشینان خوان کرم سالار شهیدان حسین بن علی)ع( شده اند.

محتشم کاشانی در ســال 996 هجری قمری درگذشت و مدفن وی 
در محله ای در کاشــان به نام »محله محتشم« زیارتگاه دوستان و محبین 

اهل بیت)ع( است.
بند اول از دوازده بند محتشم
باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است 
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین
بی نفح صور خاسته تا عرش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از کجا کزو
کار جهان و خلق جهان جمله در هم است

گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب
کاشوب در تمامی ذرات عالم است

گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست 
این رستخیز عام که نامش محرم است

در بارگاه قدس که جای ملال نیست
سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است

جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند
گویا عزای اشرف اولاد آدم است 

خورشید آسمان و زمین نور مشرقین
پرورده ی کنار رسول خدا حسین 

بند دوم از دوازده بند محشتم
کشتی شکست خورده طوفان کربلا
در خاک و خون طپیده میدان کربلا
گر چشم روزگار برو زار می  گریست

خون می  گذشت از سر ایوان کربلا
نگرفت دست دهر گلابی به غیراشک

ز آن گل که شد شگفته به بستان کربلا
از آب هم مضایقه کردند کوفیان

خوش داشتند حرمت مهمان کربلا
بودند دیو و دد همه سیراب و می مکید

خاتم ز قحط آب، سلیمان کربلا
زان تشنگان هنوز به عیوق می رسد

فریاد العطش ز بیابان کربلا
آه از دمی که لشکر اعدا نکرد شرم

کردند رو به خیمه سلطان کربلا
آن دم فلک بر آتش غیرت سپند شد

کز خوف خصم در حرم افغان بلند شد

میرجعفری در ســرودن »چند 
مجلس از دهۀ اول« لحظاتی از بند 
تفکرات شعر کاسیک و موزون   رها 
می شود و زبان ساده ای می یابد برای 
بیان حرف های عاطفی اش، شــاعر 
آثاری را خلــق می کند که عاطفه، 
فرم و خیال با توازن در ظرف سپید 

ریخته شده اند.
چند سال پیش که گزیده ای از 
شعر سپید رضوی را جمع آوری کرده 
بودم و در جســت وجوی انتشارات 
معتبری برای چاپ آن می گشــتم، 
در یکی از جلســات شــعر با یک 
مسئول و صاحب انتشاراتی مواجه 
شــدم. پس از معرفی کتاب و بیان 
چند و چــون آن جملۀ قابل تاملی 
گفت، جمله ای که پس از گذشــت 
چند سال هنوز داغ و سوزاننده است. 
صاحب انتشــارات بسیار محترمانه 
گفت »مگر مخاطبان شــعر سپید 
آیینی هم می خوانند؟!« برای ناشر 
حرفه ای چاپ چنیــن کتاب هایی 

پول دور ریختن است. 
این جملــه را در قفســه های 
ذهنــی ام بایگانی کرده بودم و آرزو 
داشتم روزی برسد مخاطبان شعر 
نگاه کاســب کارانۀ چنین  ســپید 
ناشــرانی را تغییر دهند و ناشــران 
را در جست وجوی یافتن مجموعه 
شعرهای سپید آیینی خوب هدایت 
کنند. به راســتی مگر زبان شــعر 
سپید، زبان ســاده تری برای بیان 
مضمون و محتوا نیست؟ مگر ما در 
کشوری با فرهنگ آیینی و مذهبی 
رشد نکرده ایم؟ مگر لحظات پس از 
پدربزرگ ها  گوش هایمان،  در  تولد 
اذان نگفته انــد؟ در این میان کدام 
حلقه از زنجیر ادبیات آیینی مفقود 

شده است؟
با نگاهی ساده به بانک اطاعات 
کتاب وزارت ارشاد متوجه می شویم 
کتاب هایی با محوریت شعر آیینی 
سپید بسیار کم است و شاید انگشت 
شمار. حال در این میان کتاب هایی 
کــه مربوط به عاشــورا و قیام امام 
حســین )ع(  باشد به انگشتان یک 
دســت نمی رسد. این خلآ می تواند 

بررسی شعر سپید عاشورایی سیداکبر میرجعفری

عاشورایی در روزگار ما
مجید سعدآبادی

در ضعف نوشــتاری شاعران باشد یا 
در عدم توجه ناشــران به موضوعات 
آیینی. البته جز کتاب نیمایی و سپید 
»گنجشک و جبرئیل« سروده »سید 
حســن حسینی« ما با اثر فاخری که 
جریان ســاز شعر عاشــورایی باشد، 
مواجه نمی شــویم. مجموعه شــعر 
»گنجشــک و جبرئیل« که در دهۀ 
60 خلق شــد و حدوداً یک دهه بعد 
مورد توجه قــرار گرفت و از آن پس 
دوباره با خا شــعر سپید عاشورایی 

مواجه می شویم.
مقدمۀ ذکر شــده را از آن جهت 
عنوان نمودم تــا خوانندگان پیش از 
هر چیز بــه درک جای خالی فضای 
شعر سپید آیینی و خصوصاً عاشورایی 
در دهۀ اخیر پــی ببرند و پس از آن 
بــه معرفی کتــاب چند  می خواهم 
مجلــس از دهۀ اول بپــردازم. کتابی 
از شاعری میان سال )متولد 13۴8( 
کــه در رقابت با شــاعران جوان در 
جشــنواره کتاب فصل و جشــنواره 
کتاب ســال جمهوری اسامی پیروز 
شد. ســید اکبر میرجعفری را هنوز 
مخاطبانــش با آثار آیینــی موزون و 
قالب های شعر کاسیک می شناسند 
که البته در کتاب شعر »چند مجلسی 
از دهۀ اول« ساختار شکنی می کند و 
به جای مقدمۀ کتاب، شعر منظومه و 

موزونی می آورد.
حتی در پایــان و ماخره کتاب 
دوباره جریان انتظار ذهنی مخاطب 
را به هم می ریزد و داستانی به قلم 
خود، برای واقعۀ عاشورا می آورد. پس 
فرم کتاب با یک منظومه به عنوان 
مقدمه شــروع می شود و پس از آن 
۴9 شــعر سپید و نهایتاً دو داستان 
به عنوان ماخــره، کتاب را به پایان 

می رساند.
همه که مثل هم شهید نمی شوند

حتی آن ها که پا در رکاب اند
هزار گونه شهادت دارند

 و تو هر چه صبر می کردی
بیشتر شهید می شدی!

)صفحه۴3(
سید اکبر میرجعفری در سرودن 
شــعرهای مجموعه »چند مجلس از 

دهــۀ اول« لحظاتــی از بند تفکرات 
شعر کاســیک و موزون   رها می شود 
و زبان ســاده ای می یابــد برای بیان 
حرف های عاطفی اش، شاعر آثاری را 
خلق می کند که عاطفه، فرم و خیال 
با توازن در ظرف سپید ریخته شده اند 
و غذای روح لذیذی برای مخاطبانش 
و بهترین این نمونه ها شــعر صفحات 
۴3، 33، 5۷، 61، 65، 8۷ و 95 است.

می دانم که جنگ
می تواند

از شیشه های دوجداره هم بگذرد
و جایی بجوید

در اتاق خواب من
و از   همان جا

ظروف آشپزخانه را عصبی
و کلمات این دفتر را

حماسی کند
 )صفحه65(
 شاعر مجموعه »چند مجلس از 
دهۀ اول« عاشورا را به روزگار خودش 
می آورد و شاید زندگی خودش را به آن 
روزگار می برد و عناصر همچون باغ های 
شهریار، دفترخانه های تهران، سد کرج، 
جنگل هــای گیان، شیشــه های دو 
جداره، ظروف آشــپزخانه، پارک های 
تهران و چراغ هــای قرمز را با طناب 
خیالی خویش گره می زند و در میان 
شعر ها کتاب شعری متفاوت تر نمایان 

می شود که قابل توجه است.

آقا
انگار سهم شما از دنیای ما

تنهایی است
در خبر ها آورده اند:

- زنی پس از ۹ ثانیه انتظار
در زایمانی طبیعی

روباتی مذکر به دنیا آورد
در خبر ها آورده اند:

-زنی پس از ۹۰ سال انتظار
گلی سرخ به دنیا آورد

در خبر ها آورده اند:
- زنی ۹ ماهه

خودش را به دنیا آورد
اما افسوس

تمام این ها که فردا
در سپاه تو خواهند بود

از کم خونی رنج می برند!
می ترسم

باز هم تنها بمانی...
)صفحه 9۷(

در پایان باید نام انتشارات خیمه را 
بــه میان آورد که در میان این ازدحام 
طرد شدگان مجموعه آثار شعر سپید 
آیینی، »کتاب چنــد مجلس از دهۀ 
اول« را یافت می کند و به قد و قامت 
شکیلی آن را به چاپ می رساند. هرچند 
از میان شمارگان 1000 عدد، هنوز در 
چاپ اول باقی مانده اســت و به چاپ 
بعدی نرسیده اما امید می رود به تشویق 

و حمایت از جریان های این چنینی.  

و مجالس مربوط به معصومین)ع(
امام خامنه ای


